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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 امام حسین بحثی درباب گریستن بر

، ات روحی، سلامت روح، معرفت، هیجانگریه ،عواطف، الحسیناباعبدالله مصائب: یکلیدکلمات 

خسارت، رنج دنیوی و اخروی، مقامات، یقظه،  ، شقاوت، گناه،قساوت قلبشوق، خوف، ، شادیحزن، 

  محبّت، یگانگی، ولایت، بکاء و تباکی.

ی گریه بازشناسی شود که ببینیم اصلاً ابتدائاً باید خود مسأله الحسینی گریه بر اباعبداللهدر زمینه

عواطف قوی داشته باشد و در نتیجه از عوامل  ،گریه چیست. اینکه انسانی احساس لطیفی داشته باشد

از لوازم  از سلامت نفس و روح در انسان است؛انگیز متأثّر شود، نماد و نمودی بخش یا حزنمسرّت

انگیز است او را محزون انگیزاند، آنچه حزننمیهای عاطفی او را برانسانیّت است. کسی که محرّک

است. شاید مثل یک تکّه سنگ  کند،مینافزاست او را خوشحال و خشنود کند، و آنچه شادینمی

طور شفّاف و  ست که به، نداشته باشند. انسان اها داریممعنایی که ما انسان حیوانات حزن و شادی به

زا تأثیر عوامل مسرّت تحتانگیز محزون نشود و پررنگ این دو ویژگی را دارد. انسانی که از عوامل حزن

-سلامت نفس ندارد و دچار قساوت دل شده است. بی بیمار روحی و روانی است؛خشنود نشود، یک 

از قساوت قلب و دور شدن از روح انگیز حاکی بخش و حزنعاطفگی و متأثّر نشدن از عوامل مسرّت

ذکر سند روایات را ه البتّ که در قالب روایت عباراتی آورده ارشادالقلوبدر مرحوم دیلمی انسانیّت است. 
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 1:راب  خ   ن  ز  ح  ال   یه  ف   س  ی  ل   ب  ل  ق    و   یماً ل  باً س  ل  لاا ق   ا   ن  ز  ح  ال   ن  ک  س  لا ی   :؛ ولی در ردیف روایات نقل کرده کهنکرده

در روح و جانی که سالم  است؛ گیرد مگر در قلبی که سالمشود و منزل نمیو اندوه ساکن نمی حزن

و دلی که در آن حزن وجود نداشته باشد، ویرانه است؛ اساساً دل نیست. گفت: هر آن دل را که  است؛

-حزنزا و های مسرّتتأثیر محرّک تحتپس حزن و اندوه، و شادی و مسرّت  سوزی نیست دل نیست.

بیمار روحی  ؛یک بیمار روانی است باشدت و سلامت است و کسی که از اینها محروم انگیز شرط انسانیّ

عال داند. خدای متشدّت خطرناک و مذموم می کریم قساوت قلب را امری بهو قلبی است. ولذا قرآن

ی ة  ق  ل و ل قف  و ی ل  ل  فرماید: می ر  الله   ن  م   ب  ه م  اس  های آنها در وای بر کسانی که قلب 2:ل ٍ م ب ین ٍ ف ی ض لا ئ ک     لو ا  ذ ک 

کند. چون قرآن کریم در صفات های آنها را منقلب نمیذکر خدا دلخدا قساوت پیدا کرده؛ برابر ذکر 

ل    ق  ل وب  ه م  ذا ذ ک ر  الله  ا  ین  لَّذ  ا   مؤمنان فرمود: شود، قلبش مؤمن کسی است که وقتی یاد خدا می 3: و ل 

ی ة  ق  ل وب  ه م  ل قف  و ی ل  ل  شود قساوت قلب گرفته است. شود؛ امّا کسی که قلبش منقلب نمیلب میمنق  !اس 

بار در خاطرم هست روایاتش را خواندم.  هایی که یکدر جهنّم با ویژگیویل به یک تعبیر چاهی است 

آید و آن بیرون می شود چاهی که آتشی ازگوییم وای بر او، صورت قیامتیش میصورت دنیاییش می

ی ة  ق  ل وب  ه م  ل قف  و ی ل  ل   در آن چاه قرار خواهد گرفت. [القلب یّ قس]فرد کند؛ جهنّم را داغ می ر  الله   اس   !م ن ذ ک 

ر آنان که قلبشان از ذکر خدای متعال قسی است؛ قساوت پیدا کرده؛ قلبشان لطیف و رقیق وای ب

- یّشتی قساوت قلب، خدا قلب انسان قسخدا ندارند. در بیان زبه یاد و ذکر  نیست؛ دل حسّاس نسبت

های گوید؛ حتّی سنگ هم ممکن است آثاری از محرّکالقلب را با سنگ مقایسه کرده است و می

ب  ع د  ذ ل ک  ف ه ی    ن  م   ث مَّ ق س    ق  ل وب ک م  ی بقره فرمود: پذیرد. در سورها قلب قسی نمیبیرونی بپذیرد؛ امّ
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ال   جار ة  ک  ةً ا  و  ا  ح  و  ها مثل سنگ این قلب ید.قساوت پیدا کرد ؛های شما قسی شدپس از آن قلب :ش دُّ ق س 

ن ه  الا   نَّ م ن  ا   و   بعد فرمود:. تراحساستر و بیحتّی از سنگ هم سخت شد؛ جار ة  ل ما ی  ت  ف جَّر  م   :ار  ن هال ح 

ن ها ل ما   و  شود. دل آنها جاری می شکافند و نهرهایی ازها هست که میبرخی از سنگ ر ج  ا ی  نَّ م  شَّقَّق  ف  ی خ 

ن ه  ال م دارند و حالا نه در حدّ نهر ولی بالاخره آبی از دل آنها ها هم شکاف برمیبعضی از سنگ :اء  م 

ن ها ل م نَّ ا   و   جوشد.ای از دل آن سنگ میشود؛ چشمهجاری می ی ة  الله   ام  ب ط  م ن  خ ش  هایی هست سنگ :ی  ه 

های اینها حتّی در حدّ سنگ هم نیست. شوند؛ امّا دلریزند و پودر میکه از خشیت الهی در هم می

ةً ا   و  ا الله  ب غاف ل ٍ ع ما  م ا و  کند. هیچ محرّکی آنها را متأثّر نمی کهاحساس نقدر بیآ و قدر زمختنآ !ش دُّ ق س 

اء  ل م ود  الشَّق  ات  ع لامم ن  فرمودند:  غافل نیست. پیغمبراکرم کنیدو خدا از آنچه شما می 4:ت  ع م ل ون  

ة  ال ق ل ب   و  های حضرت علامت اگر کسی بخواهد بفهمد که انسان شقی چطور فردی است؟ :ال ع ی ن  و  ق س 

دل انسان قسی دوم  .دیگر گریه نداشته باشد و خشک باشد چشم انساناوّل اند. کردهشقاوت را بیان 

ن یلطافت قلبی و روحی ندارد.  ؛دیگر احساس و عاطفه ندارد ؛است ر ص  ف ی ط ل ب  الدُّ دَّة  ال ح  و  الا  ص رار  ا و  ش 

 دنیاست. و چهارمسومین علامت شقاوت هم زیاد حرص زدن در جمع کردن مال یا مقام  5:ع ل ى الذَّن ب  

-که ناخواسته در یک موقعیّتی واقع می باشد؛ چون فرق است بین کسی رّکه فرد بر گناه کردن مُصاین

های شیطان یا تسویلات نفس ناچار از وسوسهدهد، تقوا و ورع کافی ندارد و اش کفاف نمیشود و اراده

است  رّبا کسی که مُصحساب این  ،شودخورد و بالاخره به گناهی آلوده مییا تزئینات دنیا شکست می

 متفاوت است.  کاملاً کند به هر قیمتی که شده گناه
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ل انسان رحم و عاطفه نداشته باشد؛ های شقاوت این است که چشم انسان اشک و دبنابراین از علامت

 یا ع ل یُّ  فرمودند: در حدیث دیگری به امیرالمؤمنین دل باشد. پیغمبراکرمالقلب و سنگ یّقس

صال ٍ م ن  الشَّقاء  ر  ا   ل م ود  ال ع ی ن  و  ق ساو ة  ال ق ل ب   .تعلائم شقاوت است است که از آثار و چهار خصوصیّ :ب ع  خ 

دوم نداشته باشد. چشم انسان گریه  است؛ یکی خشک بودن چشم انسان 6:اء  ال ب ق  ح بُّ م ل  و  و  ب  ع د  الا   

دوست داشته باشد،  چهارمآرزوهای دور و دراز دنیوی داشته باشد و  سوم .دل باشداینکه انسان سنگ

های  ت از علامتاز مرگ گریزان باشد. فرمودند یا علی این چهار خصوصیّ میرد وب باقی بماند؛ نخواهد

ة  ال ق ل وب  و  ما ق س      الدُّم وع    ا ل فَّ   ماند: فرمودههم  بختی است. امیرالمؤمنینشقاوت و نگون و  ا لاا ل ق س 

ْ  ر ة  اال ق ل وب  ا لاا   َ ها دچار قساوت و و قلب ؛خشکند، مگر در اثر قساوت قلبها نمیشمچاشک  7:لذُّن وب   ل 

 شوند، مگر در اثر فراوانی گناه. سختی نمی

به هر صورت خواستم از این آیات و احادیث شاهدی بیاورم که انسان سالم و دارای قلب سلیم انسانی 

آید و آلود سراغ او میهای غمانگیز، هیجانعوامل حزنآید و از افزا به هیجانات شاد میاز عوامل شادی

یک  ،گیرد. بنابراین آنچه در انسان لازم است تا مسرّت و حزن در وجودش ظهور پیدا کنداو را دربرمی

یک قلب رقیق و روح حسّاس است؛ امّا یک چیز دیگر هم لازم است و آن ادراک و  است؛ دل لطیف

 های بسیار لطیف هم داشته باشد،است کسی قلب رقیق و احساسشعور و معرفت است؛ چون ممکن 

بنابراین در عین بخش خبردار نشود؛  ی مسرّتلع نشود یا از یک حادثهانگیز مطّی حزنامّا از یک واقعه

آنچه در درون انسان دچار هیچ شادی یا غمی نخواهد شد. پس  لطافت روح و بااحساس بودن
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اضافه و  و حسّاس بودن روح انسان است. یک چیز هم باید به آنطافت ساز حزن و شادی است ل زمینه

بخش انگیز یا مسرّتبه آن عامل حزن معرفت و شناخت نسبتادراک است؛ و ملحق شود که شعور 

ا ت ض رَّع وا  ذ  ل اءه م  ب أ س ن ا  لا ف  ل و   ی انعام فرمود:سورهدر  آمده است.قرآن کریم  شاهد این مطلب دراست. 

منجر به این  ،فرستیمهایی که ما میچرا سختی 8:ان وا  ی  ع م ل ون  ل ه م  الشَّی طان  ما ک ز یَّن   و   ق س    ق  ل وب  ه م   ک ن  ل   و  

فرستیم؛ امّا احساسات اینها هیچ ما محرّک بیرونی را می اینکه در پیشگاه ما تضرّع کنند؟شود که نمی

ق س     ک ن  ل   و  : دلیل داردزنند دو زاری و ابتهال نزد ما دست نمیشود و به تضرّع و گریه و تحریک نمی

ل ه م   ز یَّن   و   ت دوم آنکهاحساسند و علّدل و بیهای اینها قسی است، سنگیکی آنکه قلب  :ق  ل وب  ه م  

را  اعمالشانکنند برای آنها زینت داده؛ یعنی بدی و قبح شیطان آنچه را که می: ان وا  ی  ع م ل ون  الشَّی طان  ما ک

یکی قساوت قلب و دیگری معرفت نداشتن؛ این دو که با هم پس کنند؛ یعنی معرفت ندارند. درک نمی

العملی از گونه عکسهای عاطفی هیچبرابر شدیدترین محرّک سازد که درشود موجودی را میجمع می

 شود. در او ظاهر نمی دهد و تأثّریخودش نشان نمی

ی لبریز شدن وجود شخص از سرور، حزن یا هیجانات روحی خنده و گریه بارزترین نمود و نتیجه

، اگر زیاد باشد از وجود انسان شودایجاد میاست. وقتی حزن در درون انسان یا شادی در قلب انسان 

 انسانی بازی دارد و خوشحال چهره که انسان شود این استشود. اوّلین علائمی که ظاهر میلبریز می

ای دارد. این هم یک نمود و شکل ظهور و بروز آن احساس درونی است؛ حتّی ی گرفتهمحزون چهره

زند. گاهی اوقات فرد از شدّت ناراحتی یا خوشحالی جیغ و داد می آید.گاهی اوقات از این بالاتر هم می

دهد؛ امّا شاید بزرگترین و بارزترین نمود ان میهای غیرعادی از خودش نشگاهی اوقات هم حرکت

ی بارزترین نمود حزن و اندوه قلبی، و دهنده خنده و گریه است. گریستن نشان حزن و شادیِ درون،
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چیز دیگری با او  احساس شاد درونی است. هیچریزی آن خندیدن و لبخند زدن ظهور و بروز و بیرون

ی پایینی از تان گرفته باشد؛ امّا این مرتبهون باشید و قیافههمتا نیست؛ یعنی ممکن است شما محز

های ی جاها جیغ بزنید، داد بزنید حرکتدید و شدیدتر شود، ممکن است بعضحزن است. اگر حزن ش

غیرعادی نشان دهید یا موی سر پریشان کنید و گریبان چاک کنید؛ امّا وقتی این احساسات خیلی 

شود. کما اینکه در شادی هم به همین ترتیب است. یدگان شما جاری میگیرد، سیل اشک از داوج می

شادی به  گاهیتر است. شاهدش آن است که تر است؟ گریه قویحال بین گریه و خنده کدام یک قوی

آنجاست که اشک شوق از  شود؛قدری بزرگ است که انسان با خندیدن هم از آن هیجان خالی نمی

دهد که گریه از خنده کاراتر است. اشک شوق آنجایی است این نشان میشود و چشم انسان جاری می

لیه کند، آنجاست که قطرات اشک تواند آن را تخکه شدّت شادی به میزانی است که خنده نمی

 اشک شادی و شوق است.  شود. این اشک حزن نیست؛شکل اشک شوق از دیدگان فرد جاری می به

این یک طرح و  دارند کدامند.ینیم عللی که انسان را به گریه وامیخواهیم ببحال با این مقدّمه می

-طرح پختهبتواند م. ممکن است دوستی ا هم و برایتان نوشتا هکردفکر شخصاً  کهتقسیم ابتکاری است 

با  بنده انجام شده باشد؛ منتها تریروانشناسی کارهای پخته یاتری ارائه کند؛ یا در یک اثر علمی 

تواند انسان را به گریه وادار کند. سه عامل همان اطّلاعات محدود خودم فکر کردم که چه عواملی می

-های فراوانی دارند. اوّلین عاملی که منجر به گریه میها زیرمجموعهنظرم آمد که بعضی از آن بهاصلی 

دن با چیزی که با طبع حزن و اندوه است. حزن در اثر مواجه ش ،شود و برای ما خیلی شناخته شده

آید. انسان دارای حبّ ذات است و خویشتن را انسان ناملایم است و با آن سازگار نیست به وجود می

های ترین غرایز است و محرّکِ شاید همه یا قسمت اعظم حرکتحبّ ذات از اصیل ؛دارددوست می

کند که کامل سیر و سلوک میخواند که باسواد شود، اگر انسان در طول زندگی است. اگر درس می

کند که در کند که فقیر نباشد و نیازهای خود را تأمین کند، اگر حفظ آبرو میشود، اگر تلاش می
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ی اصلیش به حبّ ذات منتهی های انسان بگردید نقطه جامعه موجّه و خوشنام باشد... هرچه در تلاش

ناملایم با  ها وجود دارد، اگر چیزینسانی اشود. در اثر این حبّ ذاتی که فطری است و در همهمی

-کند و در اثر این حزن شخص به گریه میدهد، شخص را متأثّر و محزون میذات و طبع انسان رخ 

أ ع ی  ن  ه م  فرماید: ی توبه میهای حزنند. قرآن در سورهها، گریهافتد. پس یک دسته از گریه

ها، کند. پس یک دسته از گریههایشان اشک فوران میاز چشم در اثر حزن 9:الدَّم ع  ح ز ناً  م ن   یض  ت ف  

کند؛ یعنی موضوعی خودش گریه میای وقت فرد بر های حزن است که خود اقسامی دارد. یکگریه

این چیزی که برای او رخ داده و ناملایم  حالکند. ناملایم طبعش رخ داده و او برای خودش گریه می

؛ مثلاً ضرری کرده یا دردی کشیده و او وارد شدهرنجی باشد که بر  ست، ممکن است خسارت ووا طبع

کند. حالا این خسارت و رنجِ خود، گریه می ؛ پسمحزون شده، رنج دیده و در اثر این درد یا آن زیان

دنیوی است؛ یعنی به یک بیماری  خسارت و رنج ،باز اقسامی دارد؛ یک دسته از خسارت و رنجِ خود

یا  ،کند گوشش درد گرفته گریه می ،کنددندانش درد گرفته گریه می ،کندنش درد میمبتلا شده و بد

کند. اند گریه میای به آبرو و حیثیّتش زدهکند. یا لطمهاند و گریه می بردهیا ماشینش را نه پولش را 

 بار کند. یکشود و گریه مین محزون میتأثیر آ سارت و رنج دنیایی است و فرد تحتبار این خ پس یک

بیند، یا در  خودش را در معرض یک زیان بزرگ اخروی می ،خسارت و رنج اخروی است؛ یعنی فرد هم

 گرید. شود و میتأثیر آن محزون می بیند و تحتعظیم اخروی می و معرض یک رنج و عذاب دردناک

وقتی که شدّت ظلم ند؛ ا اشاره کردهبه این دو نوع گریه یعنی گریه برای دین و دنیا  امیرالمؤمنین

تا  شوند:فرمایند مردم گریان میکشد، میکنند که به کجاها میه را ترسیم میامیّبنی   ان  ال باك ی  ی  ق وم   ى  ح 

َ ی َ ی اك ٍ ی   ب اند:ها دو دستهکنندهاین گریه منتهاکنند؛ مردمِ اهل گریه، گریه می :ان  ی  ب  َ ی ل د ین ه  و  باك ٍ ی  ب  ب 

                                            

 .91ی آیهی توبه،  . سوره9
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ه کنند که دینشان بر باد رفت و مورد تعرّض قرار گرفت؛ یک عدّگریه می بر اینیک دسته  10:اه  ل د ن ی

 ؛کنند که دنیایشان آسیب دید و از دستشان رفت. پس دو جور رنج و خسارت استگریه می اینبرای 

رنج و  خودش محزون کند و بگریاند؛ یکی همتواند شخص را برای یکی رنج و خسارت دنیوی که می

فراوان های اخروی را ی گریههجلو بیتخسارت اخروی. در مضامین ادعیه و در فرمایشات اهل

که را ی ثمالی دعای ابوحمزهو ق هستید شاءالله موفّ در سحرهای ماه مبارک رمضان انبینیم. می

 .ر بخوانیمی ما مکرّ خدا توفیق دهد همه امیدوارماید و  خواندهاست  مناجات سحری امام سجّاد

-داند چقدر زیبا و عمیق است و در سحرهای ماه مبارک رمضان با روح و جان انسان چه میخدا می

َ ی و  مد: نکنای از این مناجات به خدا عرض میدر قطعه امام سجّاد کند! ما  ر ی ا لى  د  ا  ا و  ما ل ی لا ا ب 

یر ی َ ون  م ص  و  !شودتحوّل و صیرورت من به کجا منتهی می دانمچرا گریه نکنم؟ در حالی که نمی :ی 

َ ی ،َ یب  ف ما ل ی لا ا  ند: دارمی هعرض ،جملهبعد از چند  ی  ل خ ر وج    ا ب  َ ی ل ظ ل م ة  ق  ب ر ی ،ن  ف س  یق   ،ا ب  َ ی ل ض  ا ب 

د ی  تاریکی قبرم!خاطر تنگی و  گریم بهمی ی جان دادنم؛خاطر لحظه گریم بهنکنم؟ می چرا گریه 11: ل ح 

-بیند و گریه میخاطر آخرت است. خود را در معرض یک خسارت و رنج اخروی می های بهاین گریه

ة  ال م و ت  ا  و  فرمایند: البلاغه خطاب به مردم میدر نهج کند. امیرالمؤمنین م ع وا د ع و  َ م  آذس  ق  ب ل  ا ن    ان 

ع َ م   ى  ی د  های خودتان سوی مرگ دعوت شوید به گوش اینکه بهم و دعوت مرگ را قبل از پیا :ب 

ا نَّ  .نامه را به گوش خودتان برسانیدی مرگتان برسد خبر این دعوتبشنوانید. قبل از اینکه لحظه

َ ی ق  ل وب  ه م  و  ا   ن یا ت  ب  َ واالزااه د ین  ف ی الدُّ  رغبتند،به دنیا بی کسانی که در دنیا زاهدند و نسبت 12:ن  ض ح 

                                            

 .545، ص 31و مجلسی، بحارالانوار، ج  332، ص 1؛ ثقفی، الغارات، ج 143، ص 91 ی البلاغه، خطبه ، نهج. سیّدرضی12

و  592؛ کفعمککی، مصککبا ، ص 41، ص 1الاعمککال، ج  طککاوو ، اابککال ؛ سککیّدبن591، ص 1المتهجّککد، ج  ، مصککبا طوسککی شککی  .11

    الجنان، اعمال سحرهای ماه رمضان. امیّ، مفاتیح محدّث

  .121، ص 113ی خطبهالبلاغه،  سیّدرضی، نهج. 11
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خاطر  خندد. این گریه و حزن بهمی     هایشان در ظاهر ولو لب هایشان گریان و محزون است؛قلب

َ م  غ ی ب ه   ا ع ل م  م ماا ط و ی   و  ل و  ت  ع ل م ون  م ا: حضرت فرمودند ی دیگریآخرت است. یا در خطبه ت م   ع ن    ا ذاً ل خ ر ل 

َ ون  ع ل  الصُّع دات    ا ل ى َ م  و  ت  ل ت د م ون  ع ل ى  ت  ب  َ م  ا   ى  ا ع مال  دانم و از شما را که منِ علی می اگر چیزی 13: ن  ف س 

گریزید و بر ها میی کوهبه دل صحراها و به قلّه ؛زنید می ، از خانه و دیارتان بیرونپوشیده شده، بدانید

برای رنج و خسارت اخروی است.  اهگریه کوبید. اینمی ی خودگریید و بر سر و سینهمی اعمال خود

ی آن را خاطر خسارت و رنج خود بود که دو دسته ، یک قِسم بهبرای خودشخص ی بنابراین گریه

 ،گفتیم؛ یکی رنج و خسارت دنیوی، و دیگری رنج و خسارت اخروی. و امّا سومین نوع رنج و خسارت

ی بالاتری است. اینجا فرد نه مرتبه ت از کمالات و مقامات انسانی است. اینرنج ناشی از محرومیّ

خاطر اینکه ممکن است او را به آتش  و نه بهگرید، خاطر اینکه یک خسارت مالی به او وارد شده می به

ای که برای او از آن مرتبه گرید از اینکه از کمالات انسانی محروم شده؛بسوزانند. او میو جهنّم ببرند 

جای اینکه فوق ملائک شود، دون  بیند به میکرده و بازمانده است؛  پذیر بود خودش را محروم دسترسی

 ئ ك      لو ا   :برند، شدهلائک باشد، و ملائکه بر او سجده جای اینکه مسجود م چهارپایان شده است. به

مظهری از  به زندگی پست حیوانی بسنده کرده؛ تر از چهارپایان شده وپست 14،ض لُّ ا  ن عام  ب ل  ه م  ك الا  

 ،زندگی او به خوردن و خوابیدن و شهوترانیع شده؛ مظهری از درندگان یا چرندگان شده؛ بُیا سَ اَنعام

که از چه  بیندیا زدن و کوبیدن و دریدن دیگران محصور و محدود شده است. وقتی خودش را می

 :گفتشود.[  مقاماتی بازمانده، ]محزون می

 زننرد صرفیر   ی عررش مری  و را ز کنگرهت
 

ه در این دامگه چه افتاده مت کندان 

 است؟

                                            

  . 143، ص 112ی خطبهالبلاغه،  سیّدرضی، نهج. 13

 .149ی  آیهاعراف،  ی سوره. 14
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جایی که  گیر کرده است... دامگه یعنی طویله؛ آباد و در این دامگهبیند که در این کنج محنتوقتی می

شده که تو به این طویله راضی  چه ه در این دامگه چه افتاده است؟ندانمت کدارند. دام را نگه می

 شدی؟ 

 نشررین کرره ای بلنرردنظر شرراهباز سرردره
 

 ستا آباد نشیمن تو نه این کنج محنت 

 

بیند از چه مراتب و مقاماتی بازمانده، متأسّف و محزون شود و میرسد و بیدار میوقتی به یقظه می

  ى  ع ل ى  بَ  ...ن  م  ل   بی  طو   فرمودند:گرید؛ لذا امیرالمؤمنینشود و از این خسارت و رنج میمی

 راگرید. که چرا من خطا کردم؟ چرا من آنچه که بر خطاهای خودش میخوشا به حال کسی  15: خ ط یئ ت ه  

دون شأن انسانی بود، مرتکب شدم؟ چرا خودم را از مقام مسجود ملائک به مقام دون چهارپایان 

گرید. در خوشا به حال کسی که بر خطایا و اشتباهات خودش می : خ ط یئ ت ه    ى  ع ل ى  بَ  ن  م  ل   بی  طو  کشاندم؟ 

  ا ع نِّی کنند:در مقام دعا و مناجات از خدای متعال درخواست می ی ثمالی امام سجّادابوحمزه دعای

ی  ى  ع لاء  ب ال ب َ خدایا مرا در گریه کردن به حال خودم، معاونت و معاضدت کن؛ یاری کن که  16: ن  ف س 

آن را بنشینم و بر حال خودم بگریم که با خودم چه کردم! تو چه موجود پاکی آفریدی و من چگونه 

  ى  ع لاء  ب ال ب َ  ا ع نِّیارزش کردم.  بیآن را  چگونهبه پلیدی کشاندم. چه موجود گرانبهایی آفریدی و من 

ی  خدایا مرا کمک کن در گریستن بر احوال خودم.  : ن  ف س 

                                            

 .392، ص 1الواعظین، ج  نیشابوری، روضۀ فتالو  131؛ مفید، اختصاص، ص 155، ص 142ی خطبه البلاغه، نهج سیّدرضی، .15

الجنکان، اعمکال    امّکی، مفکاتیح   و محکدّث  41، ص 1الاعمال، ج  طاوو ، اابال ؛ سیّدبن591، ص 1المتهجّد، ج  طوسی، مصبا  شی . 12

  ثمالی.   سحرهای ماه رمضان، دعای ابوحمیه
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ی ناشی از احساس خسارت و رنج در اثر بازماندن از کمالات انسانی است. پس انسان ممکن این گریه

است سه جور بر احوال خودش گریه کند؛ یکی ناشی از خسارت و رنج دنیوی، یکی خسارت و رنج 

ناشی از احساس  ها برای خود وگریه دن از مقامات انسانی. اینبازماناخروی و یکی خسارت و رنج 

از خسارت و رنج نیست و آن  ی دیگری هم برای خود داریم که ناشیخسارت و رنج است؛ امّا گریه

دارد؛ امّا از او دور مانده و دچار فراق برای فراق محبوب است. انسان کسی یا چیزی را دوست می گریه

؛ او را محزون کرده و در اثر این حزن گریه است او را به گریه و زاری واداشته شده و این غم فراق

اش را در دعای  کند. نمونه س رنج و خسارت فرق میکند. حزن ناشی از فراق با حزن ناشی از احسا می

زند: ببینید چه غم سنگینی در دل حضرت است و از چه ضجّه می ایم. خوانده کمیل امیرالمؤمنین

ب ن ی یا ا ل    ی ف  ع ذ ى  ه ی و  س یِّد ی و  م و لای  و  ر بِّی ص ب  ر ت  ع لف  ه   َ ب ر  ا  اب ك  ف   باخدایا گیرم که من  : اق ك  ف ر   ى  ع لص 

تحمّل آن را ندارند،  ها و زمین طاقتبر آن عذابی که آسمان این جسم نحیف و زار و ناتوان و رنجور

محزون را تحمّل کردم، چگونه فراق و دوری تو را خدایا تحمّل کنم؟ گیرم که عذاب تو  تحمّل کردم،

د نکنبه خدا عرض می گرید. در قسمت دیگری از دعای کمیل، امیرالمؤمنیناست و می از فراق

که اگر فردای قیامت مرا بین دشمنانت، بین اشقیاء و اهل عذاب فرستادی و از اولیاء و دوستانت جدا 

ل ه ،جهنّم رهایم کنی و آزادم بگذاریکردی و اگر در  م ل ین  لا  ض جَّنَّ ا ل ی ك  ب  ی ن  ا ه  یج  الْ  بین اهل  :ا ض ج 

زنم، ضجّه زدن کسی که امید دارد کسی به دادش برسد؛ در جهنّم هم از تو ناامید جهنّم ضجّه می

ین  و  لا  ص ر خ نَّ ا ل ی ك  ص ر   .نیستم ت ص ر خ   برای یک دادخواه و کمکی کسانی که کنم، نالهیو ناله م :اخ  ال م س 

اء  ال فطلبند خود می َ ی نَّ ع ل ی ك  بَ  های در و مثل کسی که عزیزی را از دست داده، های :اق د ین  و  لا  ب 

ن ین   .گریمجهنّم می م  ی  نَّك  ا ی ن  ك ن    یا و ل یَّ ال م ؤ  و آنجا در دل جهنّم، در دل  17:ار ف ین  ال ع  ال  یا غای ة  آم و  لا  ناد 

                                            

الجنکان، دعکای    امّی، مفکاتیح  و محدّث 708، ص 2الاعمال، ج  لطاوو ، اابا ؛ سیّدبن847، ص 1المتهجّد، ج  طوسی، مصبا  شی  .14
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کجایی ای اوج آرزوی عارفان؟! ببینید این غم و  ویم کجایی ای ولیّ و دوست مؤمنان؟گها میآن گریه

هایی بود که ممکن است انسان دارد. اینها گریهحزن ناشی از فراق محبوب است که او را به گریه وامی

برای خودش بکند؛ امّا ممکن است انسان برای خودش گریه نکند؛ بلکه برای دیگری یا دیگران بگرید. 

محبّت به یک شخص یا جمع  اگرگرید؟ پاسخ این است که  شود که انسان برای دیگران می چه می

شود، دیگر ا آنها یکی مینها یگانه شد، بوقتی با آ رسد وخیلی قوی شود، انسان به یگانگی با آنها می

دیگر دو تا نیستند؛ در اثر شدّت محبّت یکی  !من کیم لیلی و لیلی کیست منگفت:  دو تا نیستند.

 :اند. گفت اند و به یگانگى رسیدهشده

 فصرّرراد گرررر فصررردم زنررری ترسرررم ای
 

 را ناگرررراه بررررر لیلرررری زنرررری  تیررررغ 

 

ترسم اگر بخواهی رگ مرا بزنی و خون زن می ای رگگوید زنند. میدر فصد مثل حجامت رگ می

 تیغ را بر لیلی بزنی؛ چرا؟ چون من و لیلی دو تا نیستیم. من کیم لیلی و لیلی کیست من. ،بگیری

 از صررررفای مرررری و لطافررررت جررررام 
 

 در هررم آمیخررت رنررگ جررام و مرردام    

 

 شود؛رنج او رنج خودم میشود؛ نگی آمد، درد او درد خودم میوقتی احساس یگا (مدام یعنی شراب.) 

آورد و شود. وقتی انسان به یگانگی برسد، درد دیگران او را به درد میشادی او هم شادی خودم می

او را شاد  ،طور طبیعی دیگری را باید شاد کند کند. چیزی که بههای دیگران او را خوشحال میشادی

، رنج و درد او، یگانگی دارد. در اثر احساسوامیاو را به گریه  ،چیزی که باید دیگری را بگریاند ؛کندمی

ن ین  ا   فرمودند: شود. پیغمبراکرمرنج و درد خودش می م  م ن  م ن  ال م ؤ  ت َ  ك الرَّأ س     ل م ؤ   ى  م ن  ال ج س د  ا ذ ا اش 

                                                                                                                              

   کمیل. 
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وقتی سر  ؛استبه پیکر  ر نسبتی مؤمنان مثل سبه بقیّه یک مؤمن نسبت 18: س ائ ر  ل س د ه    ع ل ی ه   ى  ت داع

اش درد بگیرد، گیرد؛ یعنی بدن یکپارچه است؛ یک گوشهدرد بگیرد، همه جای بدن انسان هم درد می

ْ ل  ال ج س د   . یا در حدیث دیگری فرمودند:گیرداش هم درد می بقیّه م ن  ف ی ت وادِّه م  و  ت راح م ه م  ك م  ْ ل  ال م ؤ  م 

ت َ در رحمت و عطوفت  مثال مؤمن در محبّت به مؤمنان و 19:ى  ال ح ما  ب السَّه ر  و    ائ ر ه  س  ى  ت داعب  ع ض ه   ى  ا ذ ا اش 

گیرد، سایر اجزاء آن . هنگامی که در یک پیکر بخشی درد میاستمنان مثال یک پیکر به مؤ نسبت

بخشی از  ،به خاطر دردکنند و اگر آنها هم احساس درد می تواند احساس آرامش کند.بدن هم نمی

ماند. اگر یک بخش بدن دچار تواند استراحت کند، کلّ بدن سحر را تا به صبح بیدار میبدن نمی

منین به مؤ نسبتمن رود. فرمودند مؤی بدن حرارتش بالا می کند و همهتب می عفونت شود، کلّ بدن

ه که به شعر درآورد ن نکته راهمیاین همان یگانگی در اثر محبّت است. سعدی هم طوری است.  این

 شود. غلط نوشته و خوانده می فانه غالباًسّمتأ

 آدم اعضررررای یررررک پیکرنررررد  بنرررری
 

 کررره در آفررررینش ز یرررک گوهرنرررد   

 

 چرررو عضررروی بررره درد آورد روزگرررار  

 

 دگررررر عضرررروها را نمانررررد قرررررار    

 

اینکه انسان . پس یک پیکر اند فرمودهدر حدیث هم  یک پیکر است، نه یکدیگر؛ شکل صحیح این شعر

او به  با ،ناشی از این است که در اثر محبّت ،شودخاطر رنج و خسارت دیگران یا دیگری محزون می به

عین این است که برای خودش رخ داده است. اگر  یگانگی رسیده است؛ لذا هرچه برای او رخ داد،

انگیزی هم برای ی حزنثهبخشی برای او رخ داد، گویا برای خودش رخ داده و اگر حادی مسرّتحادثه

                                            

 .112ص  الفصاحه، و پاینده، نهج 114ص ، 12ج مجلسی، بحارالانوار، . 11

 .442الدّین، ص  و با اندکی تفاوت در عبارت: دیلمی، اَعلام 152 ، ص51ج مجلسی، بحارالانوار، . 19
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واقعاً در تمام وجودش درد احساس  کند و؛ لذا گریه میاستاو رخ داد، گویا برای خودش رخ داده 

-البلاغههم شرح نهج !گرید. این روایت را ببینید چقدر قشنگ استکند و به خاطر غم و درد او میمی

است. روایت ت سنّ هر دو هم از منابع اهل کرده است.نقل  ینالسِّمطَ و هم فرائدالحدید ابیی ابن

سرشان را  پیغمبراکرم :ى  و  بَ  ع ل ی    ر أ س    ى  ع ل  ر أ س ه    ض ع  و  ف    خوانم. اش را می طولانی است. این جمله

: ی  ل  ع   ال  ف ق .کنار هم ایستاده بودند( و شروع به گریه کردند گذاشتند )ظاهراًروی سر امیرالمؤمنین

َ یك  یا ر س ول  الله  ما  که ای رسول خدا چه چیزی شما را به گریه  ندعرضه داشت امیرالمؤمنین ؟ی  ب 

: ق انداخت؟ تا ال  م ٍ لا ی  ب د ون ها ل ك  ح  این منافقین عداوت و رمودند: ف  20: ی  ف ق د ون ی ى  ض غائ ن  ف ی ص د ور  ق  و 

ورزند و موقع به تو کینه میآن میان بروم؛کنند تا زمانی که من از به تو را آشکار نمی ی نسبتکینه

گریم. این همان مقام یگانگی است. لذا کنند میخاطر ظلمی که به تو می کنند و من بهظلم می

 :یک نفس واحده هستند. در ماجرای مباهله دیدید که آیه فرمود و امیرالمؤمنینپیغمبر

نفس نفیس خود  است؛ یعنی امیرالمؤمنین مصداق انفسنا امیرالمؤمنین 21،ن  ف س ک م  ا   و   ن  ف س ناا  

رخ خواهد  برای علی بعداًخاطر آنچه  به است. وقتی یگانگی بیاید پیغمبر اللهرسول

م  الله   :حضرت فرمودند کهنقل کرده  صادق از امامرا صدوق این روایت شیخ کند. داد، گریه می ر ح 

یع ت ن یع ت نا و  الله   ا،ش  م ن ون  ف  ق د  و  الله  ش ر ك ونا ف ی ش  یب ة  ب ط ول   ال م ؤ  ر ة    ال ح ز ن    ال م ص  رحمت الهی بر  22:و  ال ح س 

( به خدا .شیعه مؤمن نیست؛ مسلِم است)غیر .گند شیعیان ما مؤمنان هستندبه خدا سو شیعیان ما!

ما در  خاطر مصائب بهک ما هستند؛ با حزن و حسرت طولانی که ها شریسوگند شیعیان ما در مصیبت

                                            

و  339، ص 34؛ مجلسی، بحکارالانوار، ج  151، ص 1 ، جینالسِّمطَ فرائدجوینی، ؛ 124، ص 4ج  ،البلاغهنهج شر  الحدید،ابیابن. 12

   .544، ص 1الرّسول، ج  میانجی، مااتیب احمدی

 .21ی  عمران، آیه ی آل سوره. 11

بحکارالانوار، ج   و مجلسکی،  139طاوو ، لهوف، ص  ؛ سیّدبن11نماحلّی، مثیرالاحیان، ص  ؛ ابن114، ص الاعمال ثوابصدوق، . 11
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دارد، غم این همان یگانگی است. شیعه چون موالی خودش را دوست می شود.وجودشان ایجاد می

 ینا و  وا ف  وذ  ا   م  ه  ن َّ نا ا  ت  یع  ش   الله   م  ح  ر  که فرمودند:  روایت شده صادق کند. از امامموالی، او را غمگین می

:م  یه  ف   ذ  ؤ ن   م  ل  
شوند؛ امّا ما در راه شیعیانمان رحمت الهی بر شیعیان ما، آنها در راه ما متحمّل اذیّت می 23

یع ت   :اذیّتی متحمّل نشدیم. بعد فرمودند ناا،ش  ن وا ب   ق د   نا م  ل  ط ین ت نا و  ع ج  ا و ض  ر   و لای ت نا ن ور  ]ب ماء [خ ل ق وا م ن  فاض 

:ةً یع  ش   م  ه  ینا ب  ض  ر   و   ةً مَّ ئ  نا ا  ب  
ل ما خلق ی گِاز وجود ما هستند. آنها از اضافه شیعیان ما از ما هستند؛ 24

عنوان پیشوایان و امامان خودشان  ما عجین شده است. آنها ما را به اند و وجودشان با نور ولایتشده

. ایمم و به آنها راضی شدهایعنوان شیعیان و پیروان خودمان پسندیده اند؛ ما هم آنها را بهپسندیده

 و  ن طَّل ع  ع لى   م  ه  م  لُّ أ  ت  ل   م  لَّ أ  ت  ن    ضاً ی  ا   ن  ح  ن   و  نا ور  ر  س   م  ه  رُّ س  ی   و   نان  ز  ح   م  ه  ن   ز  ح  ی   نا و  صاب  و  ا   م  ه  یَ  ب  ی    و   ناصاب  م   م  ه  یب   ص  ی  

:م  ه  ق   فار  لا ن   و   وناق  فار  نا لا ی  ع  م   م  ه  ف    وال ه م  ا ح  
-از مصیبت کند و آنچهزده می های ما آنها را مصیبتمصیبت 25

کند و سرور و حزن و اندوه ما آنها را محزون می اندازد؛دهد آنها را به گریه میها برای ما رخ می

و ما ائمّه هم وقتی که شیعیان ما دردمند و ناراحتند در اثر درد آنها  ؛کندشادمانی ما آنها را شاد می

شوند. از ما جدا نمی آنها با ما هستند وع و آگاهیم. ؛ و ما بر حال شیعیانمان مطّلکنیماحساس درد می

 و   قاً ل  خ   م  ه  ن   س  ح  ا   ین  ن  م  ؤ  م  ال   ل  م  ک  ا   نَّ ا   :فرمودند صادق روایت دیگری امامدر ما هم از آنها جدا نیستیم. 

:نال   ةً دَّ و  م   م  ه  ر  ْ   ک  ا   و  نا ی  ل  ع   ناً ز  ح   م  ه  ر  ْ   ک  ا   نا و  ل   اً با ح   م  ه  دُّ ش  ا   و      ی  ب   ال   ل  ه  نا ا  ی  ل  ع   ةً قَّ ر   م  ه  ر  ْ   ک  ا  
ترین مؤمنان کامل 26

بیت از به ما اهل اش نسبتدوم رقّت قلب و عاطفه تر از دیگران باشد؛لقخُ ل خوشکسی است که اوّ

                                            

  .351ص  ،الیقین انوار مشارقبرسی،  فظحا .13

 ؛323، ص 53بحارالانوار، ج  مجلسی،و  123، ص 14البراعه، ج  خویی، منهاج ؛ هاشمی314، ص الیقین انوار مشارقبرسی،  . حافظ14

 با اندکی تفاوت در عبارت.  

، ص الیقکین  انکوار  مشارقبرسی،  افظ؛ ح19الحسینیّه، ص  نقل از شوشتری، خصائص به ،513الفریقین، ص  احادیث فی . ابطحی، الشّیعه15

 ؛ با اندکی تفاوت در عبارات.323ص ، 53ج مجلسی، بحارالانوار، ؛ 121، ص 1منتخب، ج  ؛ طریحی،314
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چهارم حزن و  بیت بیش از سایرین باشد؛سوم محبّت و عشقش به ما اهل دیگران بیشتر باشد؛

-و پنجم مودّت و اظهار دوستیش و رفتارهای دوستانه ؛مصائب ما بیش از دیگران باشد برایاندوهش 

 ترین مؤمنان چنین کسی است. اش با ما بیش از دیگران باشد. کامل

. محبّت، این حالت رقّت و حزن را دارد بیتاهل به نسبتاثر محبّت و مودّت  درپس مؤمن 

همین  بگیرد. روایات زیاد است فعلاًشکل د کرده که سبب شده چنین احساسی در آنها ایجا یگانگیی

شی از خسارت یا نا شد؛واقع میشخص خود  هایی بود که برایاینها حزن . تمامکفایت استروایت  سه

ت از کمالات، یا ناشی از فراق محبوب؛ یا اینکه اصلاً برای ناشی از محرومیّیا ، و رنج دنیوی و اخروی

-دیگری است که آنها را به یگانگی می در اثر محبّت بهخود نبود؛ برای دیگری و دیگران بود. این هم 

 رساند.

امّا یک نوع دیگر گریه داریم که از سر حزن نیست؛ گریه از سر شوق است. گفتیم وقتی شادی از یک 

جز از راه  ؛برود دیگر به هیچ وجه قابل ظهور و بروز و بیرون ریختن از وجود انسان نیستحدّی بالاتر 

 ییم. مواردی از اشک شوق هم در قرآن کریم، هم در روایات داریم؛گوگریه که به آن اشک شوق می

-رسیدند و از این ملاقات چنان به وجد میمی و ائمّه کسانی که خدمت پیامبراکرمی  درباره

شد. پس یکی اشک حزن، یکی اشک شوق؛ دند که از شدّت شادی اشک از چشمانشان جاری میآم

بلکه یک هیجان روحی  هی اوقات نه حزن است، نه شوق؛سوم اشک ناشی از هیجانات روحی است. گا

هایی هیچ شکلی برای بیرون زدن از وجود انسان ندارد. نمونهجز اشک و گریه پا شده که  در انسان بر

از اشک اند در اثر اینکه حق را شناخته 27:ال ح قِّ  م ن   ا ع ر ف واالدَّم ع  م ما  م ن   ع ی  ن  ه م  ت ف یض  ا  م: خوانقرآن میاز 

شود. این نه اند که اشک از دیدگانشان جاری مید. چنان به هیجان آمدهکنفوران می هایشانچشم
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ل لَّ م ن  ق ط ر ة  د م وع ٍ   ع زَّ و  ا ل ى الله    ح بَّ ا  ا م ن  ق ط ر ة ٍ مفرمودند:  باقر اشک شوق است، نه اشک حزن. امام

ر ه  اف ةً م ن  الله  ف ی س واد  اللَّی ل  م خ تر و محبوب وجلّای نزد خدای عزّهیچ قطره 28: لا ی راد  ب ها غ ی  

از خدا جاری  ای در اثر خوفکه در دل تاریکی شب از دیدهنیست ی اشکی تر از قطرهداشتنی دوست

ست که نی کند. یعنی اهل ریااراده نمی چیز جز خدا را از آن ست که او هیچو این اشکی اشود؛ می

ی معنای بلندترش این جلب توجّه دیگران را هدف قرار داده باشد و حتّ وبخواهد به دیگری نشان دهد 

خدا ندارد. این اشک از  خودای جز خواهد. هیچ مراد و خواستهچیز برای خودش هم نمی است که هیچ

. خوف یک هیجان و حالت روحی است که در قالب خوف خداست و این خوف نه حزن است، نه شوق

شود، ظهور کرده دار جاری میزندهکه در تاریکی شب از چشم آن انسان مؤمن شب یی اشکقطره

 است. 

رُّون   ا ذا ی  ت لى  . استدر اثر هیجانات روحی  گوید که هایی می از اشک خود قرآن   س جَّداً...  ذ قان  ل لا     ع ل ی ه م  ی خ 

َ ون  و  ی ز ید ه م  خ ش وعاً  افتند؛ به رو بر زمین  شود به سجده میتلاوت می ناوقتی آیات الهی بر ایش 29:ی  ب 

. دافزاینهند و تلاوت آیات، خشوع آنها را میکنند سر بر خاک میافتند و در حالی که گریه میمی

 ى  ذا ت  ت لا  فرماید:  ی مریم میسورهدر نها ایجاد کرد. تلاوت آیات یک هیجان روحی در آ

ن  خ رُّوا س جَّد ات  آی ع ل ی ه م   م  :یااً ک  ب   و   اً الرَّح 
کنان شود، سجدهوقتی آیات خدای رحمان بر آنها تلاوت می 30

نها برپا شده است. مانند آنجا که قرآن فرمود: نند. این هیجانی است که در روح آکافتند و گریه میمی

                                            

 با اندکی تفاوت. 52، ص 1و صدوق، خصال، ج  141الدّاعی، ص  فهدحلّی، عدّ  ابن؛ 411ص ، 1ج کافی، . کلینی، 11

  .129-124آیات  ،ی اسراءسوره. 19
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ل    ق  ل وب  ه م   از هیبت و جلال آید، یک ترس ناشی شود،  قلب اینها به هیجان میوقتی یاد خدا می 31:و ل 

 همان اشک ناشی از هیجانات روحی است. کند. اینهاالهی در قلبشان ظهور می

ص ح بَّ ء ٍ ا   ا نَّ ع باد ی ل م  ی  ت  ق رَّب وا ا ل یَّ ب ش ی   ی  م وس ى  ا ل ا و ح ى الله   فرمودند: صادق امام  :ال ٍ ا ل یَّ م ن  ث لاث  خ 

تر از سه خصلت وحی فرمود که بندگان من به چیزی که محبوب به موسای پیامبر خدای عزّوجلّ

شود به  آن میترین چیز نزد منِ خدا که با  جویند. محبوبسوی من تقرّب نمی ت باشد بهو خصوصیّ

! و  مى  قال  م وسمن تقرّب جست این سه خصلت است.  : یا م وس ا ه نَّ؟: یا ر بِّ ن یا، و  ! ا  ى  قال  د  ف ی الدُّ لزُّه 

ی ت ی ی، و  ال ب َاء  م ن  خ ش  عرض کرد: پروردگارا آن سه خصلت چیست؟ فرمود:  موسی: ال و ر ع  ع ن  ال م عاص 

سپارد و رغبت به دنیا ندارد. دوم ورع و  دل به دنیا نمی رغبتی در دنیا؛ای موسی، اوّل زهد و بی

و سوم گریستن از خشیت من. بعد  ؛پاکدامنی و پرهیزکاری از آلوده شدن به معاصی و ارتکاب گناهان

اك ون  م ن  ا مَّا ال بفرماید: دهد در مورد گریه میپاداش هریک از اینها را که توضیح میخدای متعال 

ی ت یخ   د :ح  ا   م  ه  ک  شار  لا ی   ى  الا  ع ل  الرَّف یع    ف ف ی  ش 
گریند در مقام بسیار میبسیار آن کسانی که از خشیت من  32

ی کمالاتند و احدی در این مقام شریک آنها نیست. این خوف و خشیتی که بلندی هستند. در اوج قلّه

 اندازد یک هیجان روحی است. آنها را به گریه می

 ها را گفت شناختیم بندی کرد و اقسام گریه را تقسیم ها شود گریه علل گریه را که براساس آن میپس 

ع به گریه ی دیگری که باید راجکه چه چیزهایی ممکن است انسان را به گریه افکند. نکته و دانستیم

ا در معرض یک اختیاری نیستند؛ امّا اینکه من خودم رخود گریه و خنده هیچبگویم این است که 

                                            

  .1ی  ی انفال، آیه سوره .31

ی صکالحی، ص   ترجمکه  اهکوازی، الیّهکد،   ککوفی  و 141الدّاعی، ص  فهدحلّی، عدّ  ابن؛ 413، ص 1ج عاء، الدّ . کلینی، کافی، کتاب32

142. 
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ممکن است بنشینم یک فیلم فکاهی ببینم و  آور قرار دهم اختیاری است؛ مثلاًآور یا گریهعوامل خنده

ام  اختیار خنده بخندم. اینکه رفتم پای این فیلم نشستم اختیاری بود؛ امّا وقتی آن صحنه را دیدم بی

انگیز را بخوانم و در اثر آن  خندم. یا ممکن است بنشینم یک رمان بسیار سوزناک و حزن گیرد و می می

اختیار بود؛ امّا آن گریه اختیاری نیست. وقتی قلبم محزون شد بی بگریم. خواندن این رمان اختیاری

-به جشن مذهبی می گاهی اید.اش را در فضاهای مذهبی دیدهشود. نمونهاشک از چشمم جاری می

یک مناسبت  است یا روز عید غدیر یا مبعث است؛ اللهبقیۀشعبان و میلاد حضرت  ی نیمه رویم؛

شود تجدید خاطره می رویم و وقتی شادمانی آن حادثه جلس میشاد مذهبی است. خب در آن م

به مجلس روضه  بارطرف وقتی در یک مناسبت غم شکفد. یا از آنها به لبخند میطور طبیعی لب به

شود، رفتن ما به آن مجلس کار خودمان بود و با یاد می بیتاهل          رویم و مصائب می

گرییم. بنابراین خود گریه و خنده اختیاری نیستند؛ اختیار میرا شنیدیم بیاختیار؛ امّا وقتی آن حادثه 

آور قرار دهم اختیاری است. این مال قبل از آور یا خندهامّا اینکه من خودم را در معرض عوامل گریه

چه در خنده، چه خنده و گریه است. دوم، بعد از گریه و خنده هم کمی اختیاری است و آن اینکه من 

توانم مقداری جلوی ام؛ امّا میاختیار گریستهبیکه . درست است میدان بدهم یا کنترل کنم ،گریه در

ام گرفت؛ امّا اختیار خندهبیکه ورم تا کمتر گریه کنم. درست است خودم را بگیرم و به خودم فشار آ

ود که خودم را در توانم قدری جلوی خودم را بگیرم تا کمتر بخندم. پس هم مقدّماتش اختیاری بمی

توانم محدودش کنم یا به آن می ی خودم قابل کنترل است؛با اراده معرض چیزی قرار بدهم، هم

صورت اختیاری خودش را در معرض  یا سیر بخندم. حال اگر انسان به میدان دهم تا سیر گریه کنم

ان دهد که سیر گریه کند، ی خودش هم میددارد قرار دهد و دوم به گریهچیزی که او را به گریه وامی

خواهد برد؛ لذا کسی که میشود و قساوت دل را از بین میمیمنجر به رقّت قلب و لطافت روح 

به  بیتدوستان اهلت پیدا کند راهش همین است. روحش لطیف شود و از قساوت قلب نجا

در معرض  با اختیار. آنها خودشان را شونددچار قساوت قلب نمی الحسین برکت مجالس اباعبدالله
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گیرند و دل سیر دهند و بعد هم جلوی خودشان را نمیقرار می الحسین شنیدن مصائب اباعبدالله

کند و قلب را رقیق و احساسات را دل را تطهیر و تلطیف می کند؛ دل را پاک می ،کنند. همینگریه می

اینکه چنین تلطیف روحی خاطر  بهدهد. لذا گاهی اوقات خدا هم کند و عواطف را رشد میتقویت می

کنند، به راه خدا برگردند و سر اند و راه باطل را طی میتا افرادی که دچار قساوت قلب شده ایجاد کند

آورد بلکه اینها گریه کنند؛ حتّی به بندگی خدا بسپارند، مخصوصاً اتّفاقات دردآوری برایشان پیش می

کریم ندان هم گریه کند در تلطیف روح مؤثّر است. قرآن آورد؛ ولو برای درد ددرد جسمی پیش می

ناه م  ب ال ب أ سا  ف  فرماید: می آنچه  های سخت گرفتیم؛ما آنها را با عذاب 33:ل ع لَّه م  ی  ت ض رَّع ون   اء  الضَّرا  و   اء  خ ذ 

های سخت و  تآنها را در موقعیّ ؛آفرین بود برایشان فرستادیمزا و رنجآنچه خسارت ،دردآور بود

به حال دنیایی خودشان اینکه شاید تضرّع کنند. شاید بنشینند گریه کنند ولو  تادردناکی قرار دادیم 

ت و دلشان از قساوت نجات پیدا کند و برای هدای کمیلطافت روحی پیدا کنند و  کمیگریه کنند، 

 استعداد و آمادگی پیدا کنند.  ،نفوذ کنداینکه حرف حق در دلشان 

، و دو عامل در آنها مؤثر یجانات روحىعلل گریه یا حزن است یا شوق و یا هی دیگر؛ گفتیم نکته و امّا

ک است و انسان را به دوم معرفت و آگاهی به آن عاملی که محرّ ت قلب و، یکی لطافت روح و رقّاست

شود؛ نامیده میاختیار اشکش جاری شود، بکاء  با یکی از علل گریه، فردی بی اگر افکند. حال گریه می

غیر از این است که خودش را به گریه  ت،اش گرفگریهگوییم  وقتی میاش گرفت. گویند گریهمی

بکاء این را  ،اختیار اشکش جاری شد. در روایات بی یعنیاش گرفت  داشت و به زور گریه کرد. گریهوا

سان خودش را وادار به گریستن ای است که انآن گریها در روایات یک تباکی هم داریم و . امّنامند می

خاطر  کند؟ گاهی اوقات به کار را میبه هر زوری شده اشکی از چشمش بگیرد. حال چرا این  کند و
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از دنیا  ند، مثلاً اتّفاقی افتاده و عزیزیکنها افراد بغض میآثاری است که گریستن دارد. بعضی وقت

 ؛میرد گیرد و اگر گریه نکند میبغض گلویش را می تواند گریه کند.بغض کرده و نمیفرد عزادار  ،رفته

ضش بترکد. وقتی گریه کند، بغ تاورند آکنند اشک او را درکند. لذا دیگران سعی میاش می بغض خفه

ها سبک کند تا از غصّهشود؛ لذا گاهی اوقات فرد گریه میشود و سنگینی غم از دلش کم می سبک می

داند که دهد. یا مثلاً میهای گریه قرار میودش را در معرض محرّکخاطر آثار گریه خ شود. یعنی به

خاطر رسیدن  به ؛کندآورد و عواطف انسان را احیاء و تقویت میمیو رقّت قلب های روحی گریه لطافت

مثل گریه های معنوی گریه درموردکند. یا خودش را به زور هم شده وادار به گریستن میآثار به این 

خوف الهی، گریه در اثر شوق به لقاء خدا، گریه در اثر حزن از فراق خدا و حتّی از ترس  از خشیت و

بیت ها گریستن بر مصائب اهلهای اخروی و از اعظم گریهت از نعمتهای الهی و محرومیّعذاب

رقّت قلب و و  شدنغیر از سبک هم آثار دیگری  الحسین به ویژه اباعبدالله عصمت و طهارت

فقط  ام.روایاتش را قبلاً برایتان خواندهبخشاید. ، و آن این است که گناهان را میداردروحی لطافت 

ی فرد هم جاری روی گونه الحسین اگر اشک در مصائب اباعبداللهکافی است، اشک حلقه بزند. 

یش های بال مگسی مژهیا به اندازه شود؛نشود و فقط در چشم حلقه بزند گناهان فرد بخشیده می

های فرد جاری شود. پس بخشیده شدن که اشک مثل سیل از گونهبه اینرسد ه چ نمناک شود؛

اثر دیگر این گریه است. واجب شدن بهشت و نعم اخروی  و گناهان و معاف شدن از آتش عذاب دوزخ

یا از خوف خدا و از ترس  الحسین کسی بر مصائب اباعبداللهروایات در این زمینه فراوان است. 

فرد برای رسیدن به بهشت خودش را وادار بنابراین شود. های الهی بگرید بهشت بر او واجب میعذاب

 کند. به گریه می

خصوصاً در  بیتدر مصائب اهل خوف و خشیت الهی یا گریهی از گریه امّا اثر بالاتری هم هست.

ی دل انسان حجب را از جلوی دیده کندالعاده این کار را میکه خیلی ویژه و فوق مصائب اباعبدالله
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کند؛ اشک بر الله باز میکند و مسیر عروج روحانی را برای سالک الی رفع حجب می ؛زندکنار می

خاطر  بنابراین فرد بهگشاید. می سالکراه سفر به ملکوت و جبروت و لاهوت را بر  مصائب اباعبدالله

بر  ییگری که در گریهد اثر. اینها مصادیق تباکی است کند؛ن وادار میاینها خودش را به گریست

های این است که حاجات و خواسته آمدهدر روایات فراوان  بیتیا بر کلّ اهل الحسین اباعبدالله

خود را وادار به  ،خاطر رسیدن به این آثار فردیِ گریه شود. پس فرد ممکن است بهفرد برآورده می

 گویند. ی میگریه کند؛ به این کار تباک

آثار اجتماعی هم دارد. یکی از آثار  فقط آثار فردی ندارد؛ بلکه الحسین ی بر اباعبداللهگریه

یاء یاد و اهداف نهضت اح الحسین ی عزا و ماتم اباعبداللهو اقامهاجتماعی گریستن 

-و نمی داردرا زنده می ی نهضت حسینیخاطره ،است. همین اشک و گریه الحسین اباعبدالله

ستیزی و امر به ظلم خطّ ها برود. اشک بر مصائب اباعبداللهاز خاطره گذارد اهداف نهضت ایشان

روح غیرت و حماسه و حمیّت و غیرت دینی را در کالبد  کند؛معروف و نهی از منکر را تقویت می

در کالبد اجتماع ا روح دلیری و شهامت رو روح آزادی و آزادگی و حرّیت را  دمد؛ی اسلامی میجامعه

هایی از درسدارد که ما در زیادی آثار اجتماعی  الحسین اشک بر ماتم اباعبدالله. دمدها میمسلمان

خاطر آثار فردی یا اجتماعی گریه، خودمان را  ایم. بنابراین اگر بهکرده    مفصّل بحث  مکتب عاشورا

ند. پس یک بکاء داریم و یک تباکی گویمی تحریک و وادار به گریستن کردیم، به این گریستن تباکی

راجع به  عمرانبنهر دو آثار بسیار بزرگی دارند. در حدیث قدسی خدای متعال به موسیکه 

ه    ح رَّم      ى  ت باكو  ا   ى  ع ل ی ه  ا و  ا بَ  ى  م ن  بَ فرمود:  الحسین اباعبدالله کسی که بر حسین  34:ع ل ى الناار    ل س د 

یعنی خودش را به زور به گریه وادارد که  ،بگریاند، یا تباکی کند را بر ماتم حسین دیگریبگرید، یا 
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شاءالله ان ،کنم. حالا اینها یعنی چهقطره اشکی از چشمش بیاید، پیکر او را بر آتش دوزخ حرام می

 کنم.  عرض میآینده  یجلسه

نَّة  و  ى  ا بَ  ا و   ى  ن  بَ م  هست:  بیتباز در روایات اهل داً ف  ل ه  ال ج  کسی که گریه کند و یک نفر را در : اح 

بگریاند، بهشت بر او واجب است. بعد  الحسین خصوصاً در مصائب اباعبدالله بیتمصائب اهل

نَّة    ى  ت باكو  م ن   :فرمود -او واجب می زور خودش را به گریه وادارد، بهشت بر کسی هم که به 35:ف  ل ه  ال ج 

در قالب روایات خدمتتان  را قبلاً الحسین آثار گریستن بر مصائب اباعبداللههرحال برکات و  شود. به

م به مباحثی که در ماه محرّخواهم  میدوستان  انم و ازخو لذا آن روایات را دیگر نمی ؛ام عرض کرده

اشک بر ]خاطرشان بیاید که  هکنند تا بدی را که خواندیم مرور داشتیم مراجعه کنند و روایات متعدّ

 چه آثار عظیمی دارد. [ اباعبدالله

انسانی که سالم است و  :کنم این است کنم و بحث را ختم در پایان عرض  خواهم میحال آنچه  ایّ علی

های ترین انسانالقلب نیست، دارای احساس و عاطفه است، وقتی از ظلم عظیمی که بر عظیم قسیّ

تواند بار رفتار کردند، مگر میگونه قساوت شود که آنینش روا داشته شده، آگاه و مطّلع میجهان آفر

توجّه و القلب است، یا بی گرید، یا خدای ناکرده قسّیکسی نمی وقتیگرید. اختیار میگریه نکند؟! بی

و آن مصائب عظمی  توجّه شودناآگاه و غافل است؛ والاّ کسی که قلب رقیقی داشته باشد و متذکّر و م

اصلاً  بگوییم گریه کردن خوب است یا بد... که ماحال است گریه نکند. بنابراین اینخاطر بیاورد، م را به

تر از سنگ شد که این مصائب را یا باید به تعبیر قرآن مثل سنگ یا سخت !شود گریه نکرد؟مگر می
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؛ والاّ کسی که گریه نکرداطّلاعی و در اثر بی خبر ماند، یا خدای ناکرده غافل شد و بیگریه نکرددید و 

 ی انسانی، مگر ممکن است نگرید؟ ر و باخبر است و هم دارای احساس و عاطفههم آگاه و متذکّ

به این همه مقامات بلند معنوی  ایشان فاق بدی نیفتاد!که اتّ حالا اگر کسی بگوید برای اباعبدالله

، پس جای ق شدنی شهادت در راه محبوب و معشوق موفّیع ،رسید و به آنچه خودش عاشقش بود

جای شادمانی دارد؛ امّا سؤال  گوییم بله، به یک لحاظ برای خود اباعبداللهبه او می شادمانی دارد!

فرمودند:  که امام سجّاد روز عاشورا گریه نکرد؟ همان اباعبدالله کنم: مگر خود اباعبداللهمی

تر ی پدرم و برخی از برجستگان اصحابش گلگونشد چهرهتر میها سنگینداغآمد و هرچه روز بالا می

پس این دو قابل جمع  گریه نکرد؟ چرا، گریست! شد، آیا همین اباعبداللهتر میو شادابتر و بشّاش

در راه خدا، خویش را قربان کردن و قربانی دادن، هم این  شادمانی و بهجت از موفّقیّتاست. هم آن 

وقتی فرزندش ابراهیم از دنیا رفت  ی انسانی است. مگر پیغمبری عاطفهو حزنی که نتیجه اندوه

-هایشان از شدّت گریه تکان میگریستند که شانهکند حضرت طوری می؟ روایات نقل میگریه نکرد

 ن  م   ی عاطفه و رحم است!ند: این نتیجهچگونه است؟ فرمود : اینخورد. وقتی کسی از حضرت پرسید

:م  ح  لا ی  ر   م  ح  لا ی  ر  
شود. قلب، کسی که عاطفه و رحم نداشته باشد، مشمول رحمت الهی هم واقع نمی 36

گوید. ما گرید؛ امّا زبان چیزی که مورد رضایت خدا نیست نمیسوزد و چشم میمحزون است و دل می

ترین قلب ترین و حسّاسمن لطیف و راضی هستیم؛ امّا من هم انسانم!در برابر آنچه خدا کرده، تسلیم 

 ! گریستن اقتدای به اولیاء خداست؛احساس باشم؟فرزندم بمیرد و بیشود مگر می عالم خلقت هستم؛

از  گریستند! چقدر در مصائب اباعبدالله است. خود پیغمبر اقتدای به پیغمبراکرم

ند، داد الله دست رسولقنداق حضرت را به  الحسین ای که بعد از تولّد اباعبداللههمان لحظه

که در زمان  های گریستند تا طول هشت سال عمر اباعبدالله چشمان حضرت غرق اشک شد و های

                                            

 .111، ص 3الشّیعه، ج  و حرّعاملی، وسائل 123ص الفؤاد،  شهیدثانی، مساّن؛ 111و  19، ص 1اللّئالی، ج  جمهور، عوالی ابی ابن. 32



 

 

 

 

25 

گریست!  ی زهرا چقدر می گریست! فاطمه چقدر حضرت می بود، حیات ظاهری پیغمبر

ی عاشورا هی عاشورا!! بعد از واقعقبل از واقعهگریستند! میچقدر  و امام مجتبی امیرالمؤمنین

 الفداءمقدمهارواحنالترابالاعظماللهۀبقیّگرفته تا حضرت  ی ما از امام سجّادی ائمّههم که نگاه کنید همه

عرضه  ی مقدّسه به امام حسیندر زیارت ناحیه ریفالش  فرجهتعالیاللهعجلگریستند. مگر امام زمانهمه می

اگر زمانه مرا به تأخیر انداخت و نبودم که جان خودم را سپر جان تو  ند که ای جدّ بزرگوارم!دارمین

گریم و اگر اشک چشمم خشک شود، خون گریه شب و روز میدم را در راه تو قربان کنم، کنم و خو

اقتدای به  بنابراین گریستن بر اباعبدالله 37جان خودم را در این مصیبت ببازم! کنم تامی

است و این با روح  ی زهراو فاطمه ی معصومینی به ائمّهاقتدا ؛است پیغمبراکرم

 رضایت و خشنودی از توفیق جانبازی در راه خدا هیچ تعارضی هم ندارد.

خواستیم بحث گریه را مفصّل بگوییم زمان  ؛ چون اگر میدر باب گریه خب این بحث مختصری بود

ی  یه و اقامهحزن و اندوه و اشک و گر بر مبحثی  ا مقدّمهعنوان  به اینی آینده،  تا جلسهبُرد.  زیادی می

 .خدمتتان باشد الحسین عزای اباعبدالله

 38یا ا باع ب د الله    ع ل ی ك    الله    یا ا باع ب د الله  و  ص لَّى  ع ل ی ك    الله    یا ا باع ب د الله  و  ص لَّى  ع ل ی ك    الله    ص لَّى
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